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حجت امانی آثارش را به آمریکا برد
شرق: مجموعــه آثار  �

حجــت امانــی در موزه 
به  آمریکا  بنتــون  ویلیام 
نمایــش درمی آیــد. این 
نمایشــگاه از امــروز ۲۶ 
ژانویــه تــا پایــان مارس 
داشــت.  خواهد  ادامــه 

امانی در گفت وگو با« شرق» درباره چگونگی برگزاری 
این نمایشگاه، گفت: «در این نمایشگاه مجموعه ای از 
کارهای من انتخاب شده که برخی از آنها چهره هایی 
هســتند که فرم روایی شــان مربوط به دوران صفوی 
اســت که به روز شــده اند. قســمت دوم از طبیعت 
بی جان هایی اســت که از دوره های گذشــته انتخاب 
کردم». او درباره مجموعــه طبیعت بی جان توضیح 
داد: «در فرهنگ ما طبیعت بی جان به طور مســتقیم 
مطرح نبوده اســت و همیشــه کنار نقاشی های مان 
طبیعــت بی جان را می دیدم کــه از دوره قاجار کمی 
استقلال پیدا می کند؛ بنابراین عناصر طبیعت بی جان 
دوره صفویه و قاجار را بــه دنیای امروز نزدیک کردم 
و در نمایشــگاه آنها را می بینیم». امانــی در ادامه از 
برگزاری نمایشــگاهی دیگر هم زمان با نمایشگاهش 
در آمریکا خبر داد و گفت: «هم زمان با نمایشــگاهم، 
نمایشگاهی دیگر در سانفرانسیســکو (گالری مارچ) 
برگزار می شــود و ســه ماه آثار را بــه نمایش خواهد 
گذاشــت». این هنرمند ۳۸ســاله که نمایشــگاه های 
متعــددی در جهان برگزار کرده، این اقبال را داشــت 
که منتقدان زیادی، از جمله ادوارد لوسی اسمیت به 
بازدید از نمایشگاهش بیایند و بر آثارش نقد بنویسند. 
امانی در مقطعی از فعالیت هنری خود، تمرکزش را 
از هنرهای سنتی به سمت هنرهای جدید بُرد؛ تا جایی 
که مجله «آرت رادار» آمریکا درباره اش نوشــت: «او 
هنرمندی چندوجهی اســت که با مدیا های گوناگون 
کار می کند؛ خواه نقاشــی یا عکاســی یا خوشنویسی 
و گاه ترکیــب آنهــا. کارهایش بــرای مخاطبان قابل 
برخــلاف  و  ایرانی انــد  دارای هویــت  و  شناســایی 
بســیاری از هم نســلانش با نگاهی مثبت به فرهنگ 
ایرانی می نگرد». آثار او که در مرز نقاشــی، عکاسی، 
تصویرسازی و چیدمان ایستاده اند، گاه با هنر محیطی 
همپوشانی دارند، گاه با پرفورمنس. روش هنری او را 
هم «پروسس آرت» و «پسانئوپاپ» نام گذاری کرده اند. 

زیر آسمان فیروزه اي
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یک پوستر، یک جشنواره

در فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا»، در مواجهه دو شخصیت، گذشته ای 
قدیمی مرور می شــود و تکاپویی در درون شخصیت اصلی شکل می گیرد 
که خود ســرآغاز مسیری طولانی اســت. فیلم به عواطف انسانی و رازها و 
دروغ های رایج در جامعه می پردازد و پیوســتگی گذشــته و حال را پررنگ 
می کند. به نقل از وحید جلیلوند، کارگردان فیلم: «شــاید در فیلم لحظه ها 
و بخش هاي معمایی  داشــته باشیم؛ اما مبناي فیلم به هیچ وجه معمایي 
نیســت». در طراحی پوستر، شخصیت های اصلی فیلم یعنی هدیه تهرانی 
و امیر آقایی، بــا « ترکیب کردن عناصر بصری» یا کامپاوند Compound، در 
کالبد شــخصیت محوری فیلم یعنی نوید محمــدزاده، به معادل تصویری 
ساده و تقریبا گویایی از محتوای فیلم دست یافته است. محتوایی که به طور 
خلاصه چنین اســت: «در این فیلم با مواجهه دو شــخصیت، گذشــته ای 
قدیمی مرور می شــود و تکاپویی درون شــخصیت اصلی شــکل می گیرد 

که خود ســرآغاز مسیری طولانی اســت. فیلم به عواطف انسانی و رازها و 
دروغ های رایج در جامعه می پردازد و پیوســتگی گذشــته و حال را پررنگ 
می کند». تکنیک کامپاونــد راه کوتاهی برای خلاصه گویی زبان تصویری در 
پردازش پوســتر در چنین مواقعی است و در اینجا، طراح پوستر، امیرحسین 
شــجاعی، توانســته تکاپوی درون شــخصیت اصلی فیلم را القا کند. این 
تمهید البته ســوابقی طولانی در پردازش پوســتر از دیرباز تاکنون داشــته 
اســت. می توان به طراحی علی خسروی برای پوســتر فیلم «نان و شعر» 
ســاخته کیومرث پوراحمد و به طراحی فراموش نشدنی شادروان مرتضی 
ممیز برای پوســتر فیلم «گوزن ها» و فیلم «بلوچ» ساخته مسعود کیمیایی 
اشاره کرد. تکنیک کامپاوند به وفور در طراحی پوستر فیلم در همه جای دنیا 
به کار می رود و بی  تردید معمول ترین شــیوه بیانی در پوسترهای سینمایی 
اســت؛ تا آنجا که گویی به کلیشــه ای گریزناپذیر تبدیل شده است. چنانچه 
بخواهیم نمونه های بین المللی این تمهید طراحی را ذکر کنیم، ســخن به 
درازا می کشــد. بلافاصله باید گفت چنین تمهیدی در طراحی پوستر فیلم 
سینمایی گوزن ها و بلوچ، اصلا القای کلیشه نمی کند؛ زیرا با لحن تصویری و 
تکنیک طراحی مرتضی ممیز به گونه ای ارائه شده که طراوت تکنیک استاد، 

مانع از برداشتی این چنین می شود.

بدون تاریخ، بدون امضا/ برادران جلیلوند
نمایش تکاپوى درون

 احمدرضا دالوند

هــادی آذری: دســتور دونالــد ترامــپ، مبنی بر توقف 
یک ماهه صدور ویزا برای شهروندان ایرانی و چند کشور 

دیگر، با واکنش بازیگر ایرانی همراه شد. 
ترانه علیدوستی، بازیگر ایرانی یکی از دو نقش اصلی 
فیلم «فروشنده» که به نمایندگی از ایران در بخش فیلم 
خارجی اسکار حضور دارد، در مخالفت با تصمیم دونالد 
ترامپ مبنی بر اینکه صدور ویزای شهروندان هفت کشور 
مســلمان را به طور موقت قطع خواهد کرد، در مراسم 
اســکار امسال حاضر نخواهد شــد. علیدوستی تصمیم 
خود را برای تحریم مراسم اسکار در صفحه توییتر خود 
با نوشتن این جمله علنی کرد: «تصمیم منع صدور ویزا 
برای ایرانی ها از ســوی ترامپ عملی نژادپرستانه است 
و ایــن طرح، چه این رویداد فرهنگی را دربر بگیرد و چه 
نگیرد، من به نشــانه اعتراض در مراســم اســکار ۲۰۱۷ 
شــرکت نخواهم کرد». این بازیگر ایرانــی همچنین در 
گفت وگویی کــه روزنامه نیویورک تایمز از طریق ایمیل با 
او انجام داد، اعلام کرد حتــی اگر این ممنوعیت تأثیری 
بر امکان دریافت ویزا از ســوی او نداشــته باشد، باز هم 
روز ۲۶ فوریه در مراسم اســکار شرکت نخواهد کرد. او 
در همین رابطه افــزود: «تصمیم گرفتم حتی اگر بتوانم 
موفق به دریافت ویزا شوم، در این مراسم شرکت نکنم، 
چون این مسئله عمیقا مردم عادی کشورم را آزرده خاطر 
می کند که از حق قانونی خود برای دیدار با فرزندانشان 
در خارج از کشــور یا ادامه تحصیل محروم شــوند». به 
گزارش نیویورک تایمز، فیلم فروشــنده که با تأیید دولت 
ایران به عنوان نماینده ســینمای این کشــور در مراســم 
جوایز اســکار حضور دارد، یکی از پنج فیلمی است که 
برای کســب عنوان بهترین فیلم خارجــی با هم رقابت 
می کننــد. این فیلم را اصغر فرهادی کارگردانی کرده که 
پیش از این، دیگر فیلمش، «جدایی نادر از ســیمین» در 
ســال ۲۰۱۲ موفق به کسب جایزه اســکار بهترین فیلم 

خارجی شده بود. 
علیدوستی در ادامه گفت وگویش با نیویورک تایمز به 
این اشاره کرد که تصمیمش را با اصغر فرهادی در میان 
نگذاشــته و نمی داند چه کسی به نمایندگی از این فیلم 
در مراسم اسکار حضور خواهد داشت. او هم چنین گفت 
که این کارگردان معمولا هنرپیشــه های اصلی فیلمش 
را با خود به مراســم جوایز سینمایی می برد؛ اتفاقی که 
در جشــنواره کن نیز رخ داد و در آن مراســم او و شهاب 
حسینی، فرهادی را همراهی کردند. در آن مراسم شهاب 
حسینی توانســت اولین بازیگر ایرانی نام بگیرد که نخل 
طلای کن را به خانه می برد. علاوه براین، «فروشنده» برای 

دریافت جایــزه بهترین فیلم نامه و بهترین نقش اول زن 
نیز نامزد شــده بود. این بازیگر همچنین اشــاره کرده که 
ایالات متحده ســفارتی در تهران ندارد و اینکه ایرانی ها 
اغلب برای دریافت ویزا به کشــورهای همســایه ســفر 
می کنند. او درهمین باره به این روزنامه گفت: «بسیاری از 
مردم دارای موارد پزشکی فوری اند. مطمئنم که تمامی 
آنها فقط به خاطر تفریح و تعطیلات این مسیر سخت را 
به جان نمی خرند؛ خیلی از آنها گرفتاری های جدی تری 
دارند». او در ادامه افزود: «مطمئنم که ایالات متحده نیز 
به نوبه خود از حضور مهاجران ایرانی ســود برده است 
و همچنیــن از مردمی که آنجا کار کرده و به این کشــور 
خدمــت کرده انــد. بنابراین برای من قابل قبول نیســت 
بــه دولتی احترام بگــذارم که به مردم کشــورم احترام 
نمی گذارد». بااین حال، از نظــر برخی از طرفدارانش، او 
با شخصی کردن سیاست های ایالات متحده یک فرصت 
بزرگ را از خود گرفته است البته با این فرض که او اصلا 
موفق به دریافت ویزا برای حضور در این مراســم بشود. 
همچنین ســخنگوی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
(اسکار) به درخواســت فوری نیویورک تایمز برای اعلام 
نظر درباره موضع گیری بازیگر ایرانی پاسخی نداده است. 

بازتاب تحریم ترانه 
 اما گفت وگوی ترانه علیدوســتی بــا نیویورک تایمز 
بازتاب وســیعی در رســانه های جهان داشــت. رویترز 
با انتشــار خبر تحریم اســکار از ســوی این بازیگر، آورد: 
«علیدوســتی از بهترین بازیگران ســینمای ایران اســت 

که ســیمرغ بلورین جشــنواره فجر را در کارنامه دارد». 
ایندیپندنت دراین باره نوشــت: این نخستین بار نیست که 
اسکار با جنجال دیدگاه های نژادپرستانه روبه رو می شود. 
ســال پیش نیز بی توجهی به سیاه پوستان موجب شد تا 
شــماری از چهره های مطرح چون اســپایک لی و جیدا 

پینکت اسمیت این مراسم را تحریم کنند. 
ایندی وایر نیــز دراین باره نوشــت: اگر «فروشــنده» 
جایزه اســکار را ببرد، غیبت علیدوستی بسیار طعنه آمیز 
خواهد شــد و یادآور تلخی این امر است که هالیوود هم 
نمی تواند تصویر آمریکا را در چشم جهانیان نجات دهد. 
همچنین دیلی میل دراین باره نوشت: «بازیگر ۳۳ساله که 
به عنوان ناتالی پورتمن ایران شــناخته می شود، اسکار را 
به دلیل نژادپرستانه بودن دستور ترامپ تحریم کرد. این 
خبر منجر به کامنت گذاشتن وسیع مردم درباره این خبر 
شــده که در بیشتر موارد تصمیم ترامپ را تقبیح و اعلام 

کرده اند ایران را دوست دارند».
واشنگتن پســت این موضع گیری ترانه علیدوســتی 
را یادآور ســخنرانی مریل اســتریپ در دعوت به خیزش 
علیه سیاســت های ترامپ خوانده و توییت و مصاحبه 
او را با نیویورک تایمز نقل کرده اســت. این نشریه معتبر 
به واکنش های متعدد حمایت از علیدوســتی در توییتر 
نیز اشــاره کرده اســت و درعین حال افــزوده نمی توان 
پیش بینی کرد که این عمل به نفع فیلم فرهادی در اسکار 

شود یا ضد آن کار کند. 
هالیوودریپورتر نیز با انتشار این خبر اعلام کرده هنوز 

اصغر فرهادی و شهاب حســینی، بازیگر اول این فیلم، 
دراین باره نظر خود را ابراز نکرده اند. 

بلیمیش نیز این تحریم را با ســخنان عتاب آمیز مریل 
اســتریپ در گلدن گلوب مقایسه کرده و نوشته است: به 
نظر نمی رســد ترامپ موافقان زیادی در هالیوود داشته 
باشــد. این سایت ســینمایی افزوده اســت: این تحریم 
می تواند آغــازی بر موضع گیری های جدید باشــد و در 
نهایت موجب شــود مراســم اسکار امســال شماری از 

چهره های مهم خود را از دست بدهد. 
خوانندگان واشنگتن پست چه نوشتند؟ 

جالب اینکه خوانندگان واشنگتن پست نیز نسبت به 
این خبر واکنش های متفاوتی داشته اند. کاربری با تمجید 
از این تصمیم علیدوستی نوشــته است: «به نظر آمریکا 
به جایی امن برای رفتارهای افراطی بدل شــده که افراد 
به اشــتباه از آن تحت عنــوان «آزادی بیان» یاد می کنند. 
کاری که ترامپ با آمریکا می کند همان کاری اســت که 
افراد مستبد همیشه انجام داده اند، ولی آمریکا نام آن را 

«دموکراسی» می گذارد.»
کاربری دیگر نوشته است: «ایرانی ها در میان تمامی 
مسلمانان نگاه مثبت تری به آمریکا دارند... هیچ شهروند 
ایرانی اي تاکنون به جرم فعالیت تروریستی علیه آمریکا 
متهم نشده اســت...  میلیون ها ایرانی در آمریکا حضور 
دارند که در زمره شهروندان تحصیل کرده و خوب آمریکا 
محســوب می شــوند». خواننده ای هم بــه جای خالی 
کشورهای عربستان، پاکســتان و افغانستان در فهرست 
آقای ترامپ اشــاره کرده که از قضا بیشترین مشکل را از 

لحاظ افراط گرایی دارند. 
کاربری دیگر با اشاره به اظهارات علیدوستی نوشته: 
«برای هیچ کس مهم نیست و فقط خودت ضرر می کنی! 
بعضی بچه ها هیچ وقت بزرگ نمی شوند». کاربری دیگر 
نوشــته: «او مراســمی را تحریم کرده که در هر صورت 
شاید حتی نتواند در آن حضور پیدا کند». خواننده دیگری 
هم با نوشــتن این عبــارت این گونه واکنش نشــان داده 
اســت: «اگر می خواهد به ترامپ اعتراض کند، چرا خود 
را از حضور در یکــی از بزرگ ترین اجتماعات ضدترامپ 

محروم می کند؟»
ســخنگوی آکادمی علــوم و هنرهای ســینمایی به 
درخواست فوری نیویورک تایمز برای اعلام نظر پاسخی 
نداده اســت. «فروشــنده» به عنوان نماینده ایران، چند 
روز پیش به عنوان یکی از پنج نامزد اصلی بهترین فیلم 
خارجی معرفی شــد. مراسم اسکار ۲۰۱۷، هشتم اسفند 

در دالبی تیه تر لس آنجلس برگزار خواهد شد. 

شــرق: هنرمندان بســیاری آمده بودند تا در مراســم 
تشییع پیکر رکن الدین خسروی در صبح بارانی جمعه 
هشت بهمن، شــرکت کنند و با صلابت و شکوه او را 
تــا خانه ابــدی اش در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا 
همراهــی کنند. الهام پاوه نــژاد، بازیگر، مجری برنامه 
ســوگواری رکن الدین خســروی بود، این گوینده گفت: 
کلمــات از دســتان یــخ زده ام زمین می افتــد، قلم از 
حســرت، «هرمان» چنان میانه شهر  گُر می گیرد و ما با 
یاد تو دوباره زاده می شویم چون ققنوس از میانه آتش 

و دود. سلام استاد! دیداری تلخ و دیر. 
همچنین الهــام پاوه نژاد متنی را بــه نمایندگی از 
سیمین خسروی، همســر رکن الدین خســروی، برای 
حاضران خواند که در آن آمده بود: «سلام و خوشامد 
از طرف رکن الدین خســروی، خودم و فرزندانم! برای 
شناخت خســروی کافی اســت به آثارش به صورت 
عمیق نگریســت، لذا نیاز به صحبت زیاد نیست. وی 
به جز اینکه هنرمندی متعهد، خلاق و صاحب ســبک 
باشد، یک آموزگار بود با تمام ویژگی هایش. او همواره 
به تــوازن و صراحت، بیان می کرد که از شــاگردانش 
بسیار آموخته است حتی در دوران بیماری، تا زمانی که 
ذهنش یاری می کرد، ســعی در آموختــن و آموزش 
داشــت. خسروی بســیار ســاده و بی ادعا زیست. وی 
در جمع شــاگردانش بــذری را آبیاری کرد که نســل 
آینــده نیــز از آن بهره مند خواهند شــد. در اینجا لازم 

از تک تــک عزیزان  می دانــم 
که اســتقبال گرمی از برگشت 
خســروی به خانه اش داشتند 
و عاشقانه زحمت کشیدند، از 
طرف خانــواده وی صمیمانه 

سپاسگزاری کنم».
میرصادقی،  جمــال  پیام   
نویســنده و دوست رکن الدین 
خســروی را که نتوانست برپا 
«مثل  خواند:  پاوه نژاد  بایستد، 
یــک شــاپرک نقــره ای امروز 
به اینجــا گرد آمده ایــم و در 
ســوگ بزرگی ســر خم کرده، 
ایستاده ایم. بزرگی که دوستی 
نیم قرن با او داشتم. دردانگیز 

است. هر بار فکر کردم سوگ برای من خواهد بود؛ اما 
چنین نشــد. مرد بزرگی که بر سوگ او نشستیم، برای 
هویت وجودی اش و ماندن در این ســرزمین، هر آنچه 
از دست اش بر می آمد و شرافتش اجازه می داد، انجام 
داد و در راه رســیدن به آن مبارزه کرد؛ اما چون نتیجه 
نگرفت، چاره ای جز ترک تلخ و دردناک اینجا نیافت». 
ایــرج راد ضمن تســلیت به همســر و شــاگردان 
رکن الدین خسروی گفت: در تمام ۲۰ سالي که از وطن 
دور بود، همه رکن الدین خســروی را به یاد داشــتند و 

او را دوست می داشتند؛ چون 
او به پرورش شاگردانی همت 
گماشــت که اکنون از بزرگان 
هســتند.  مملکت  ایــن  تئاتر 
از اســتاد آموختند. اســتاد در 
وجود آنها زنده اســت. استاد 
در هنر نمایش آنها زنده است. 
آرامی  با  رکن الدین خســروی 
و ســکوت کاري ارزشــمند را 
در این مملکت بنــا نهاد چه 
در اداره هنرهــای دراماتیک و 
چه در ســال های تدریس و از 
همه مهم تر کار نمایشــی که 
انجام می داد. راد یادآور شــد: 
کســی که برای تئاتــر انگیزه 
نداشت، نزد استاد خسروی جایی نداشت. تئاتر برای او 
مقدس بود. آنچه استاد خسروی روی صحنه می آورد، 
برای همه ما مانند یک دانشــگاه بود. همچنین در این 
مراسم، اکبر زنجان پور گفت: چه می توان از او گفت. او 
یک تئاتری بود. تئاتر، هنری اســت که با جمع سروکار 
دارد؛ وقتی کســی می خواهد حرف بزند باید جمعی 

حضور داشته باشند. 
خســروی زمانی می تواند حــرف بزند که جمعی 
باشد، اگر نباشــد نمی تواند حرف بزند و تنها می ماند. 

تمــام آلزایمری های دنیا به تنهایــی رفتند به جهانی 
تنهاتر. رکن الدین خســروی هم به تنهایی رفت. همه 
تنش هــا و حالت ها که دنبال کشــف حقیقت بود، با 

رفتن  او به تنهایی دانه دانه از او جدا شد. 
حجت الاســلام محمود دعایی بــر پیکر رکن الدین 
خسروی نماز قرائت کرد و مراسم به دلیل بارش باران 

در سالن انتظار تالار وحدت برگزار شد. 
در این مراسم دکترعلی رفیعی، بهروز بقایی، آتیلا 
پســیانی، ایرج راد، اکبر زنجان پور، جمال میرصادقی، 
بهزاد فرهمند، فرخ نعمتی، میکائیل شهرستانی، آزیتا 
حاجیان، حســن پورشــیرازی، رویا تیموریان، مسعود 
رایگان، بهزاد فراهانی، مهرانه مهین ترابی، اســماعیل 
خلــج، علی رفیعــی، گوهــر خیراندیــش، عطاءاالله 
کوپال، خســرو احمدی، اصغر دشتی، صدیق تعریف، 
محمدرضا خاکی، هوشــنگ گلمکانی، شبنم مقدمی، 
الهــام پاوه نــژاد، علــی مرادخانی، مهدی شــفیعی، 
مســعود دلخواه، حمید پورآذری، کــوروش نریمانی، 
جلیل فرجاد، بهرام ابراهیمی، خســرو احمدی، کاظم 
بلوچی، علی پویان و تعدادی دیگر از هنرمندان حضور 
داشتند. حضور چهره های هنری از نسل های متفاوت 

از ویژگی های این مراسم بود. 
رکن الدین خسروی ۲۶ دی  در لندن درگذشت و پس 
از ۲۰ سال پیکر بی جانش برای تشییع و خاکسپاری به 

ایران برگردانده شد. 

بازتاب جهانی تصمیم بازیگر ایرانی برای تحریم مراسم اسکار

ترانه علیدوستی: اگر بتوانم هم به اسکار نمی روم

پس از ۲۰ سال، برای بازگشت ابدی
زیر باران رکن الدین خسروى آمد
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توضیحات کامران عدل
 درباره گفت وگویش با «شرق»

شرق: کامران عدل، عکاس و معمار، توضیحاتی  �
درباره مصاحبه اخیرش با «شــرق» درباره معماری 
ســاختمان «پلاســکو» ارســال کرده کــه در ادامه 
می خوانیــد: «در مصاحبــه ای که روزنامــه  محترم 
«شــرق» با من کرد و در صفحــه ۱۰ آن روزنامه و در 
تاریخ ششم  بهمن ۹۵ چاپ شــد، اشتباهی از ناحیه  
من بروز کرده اســت که به این وســیله آن را تصحیح 
می کنــم: مــن در آن مصاحبه گفته ام که در شــمال 
خیابان اســتانبول، سینما «برلیان» و «هتل پالاس» را 
خراب کردند و به جای آنها پلاســکو و بازار کویتی ها 
را ســاختند. در جنوب خیابان اســتانبول هم، سینما 
«مایاک» بود که ســال گذشــته آن را خراب کردند و 
یک ســینمای دیگری که حالا اســمش یادم نیست 
ولی بقایای آن هنوز هســت، ...  جریان آن سینما که 
اسمش را فراموش کرده ام فکر من را مشغول کرد و 
مدتی فکر کردم که نام آن ســینما چه بود؟ سرانجام 
به یاد آوردم که ســینمایی که جنب هتل پالاس بود، 
ســینمای پالاس نام داشــت و ســینمایی که نامش 
را فراموش کرده ام، همان ســینما برلیان بود.  فقط، 
چون آخر شب بود و می دانستم که روزنامه زیر چاپ 
اســت، اقدامی نکردم. فردای آن روز، چون دیدم که 
مطلب من چاپ نشده است، فکر کردم که مسئولان 
روزنامــه از مصاحبه من صرف نظر کرده اند و من هم 
اقدامی نکردم.  با عرض معذرت از خوانندگان محترم 
روزنامه «شرق»، امیدوارم که به زودی و در موقعیتی 
بهتــر، خاطــرات آن روزهایم را که نوجــوان بودم و 
هــرروز، از آن محــل، برای رفتن به  دبیرســتان، عبور 

می کردم بنویسم...».

روایت «رشیدپور»
 از بیهوشی در برنامه زنده

رضا رشــیدپور در قالب یک پیام صوتی از عارضه  �
خــود که باعث شــد در برنامه زنــده از هوش برود، 
ســخن گفت و از پیگیری ها و لطف مردم تشکر کرد. 
رضا رشیدپور روز چهارشنبه، ششم بهمن، در برنامه 
زنده «حالا خورشــید» از هوش رفت و در بیمارستان 
بستری شد. او روز هفتم بهمن از بیمارستان مرخص 
شد؛ اما پزشکان چند روز استراحت مطلق برای وی 
تجویز کرده اند. رشــیدپور در ایــن پیام صوتی که آن 
را اولین بار به خبرگــزاری «مهر» داد، درباره عارضه 
پیش آمــده گفت: پزشــکان محترم عارضــه من را 
سنکوپ دانستند که بر اثر حجم زیاد استرس و فشار 
عصبی باعث می شــود آریتمی در قلب به وجود آید 
و بر اســاس این انســان دچار دردی عجیب در قفسه 
سینه و بیهوشی مقطعی می شود. او  ادامه داد: بعد 
از لحظه ای که این اتفاق برای من رخ داد، بیهوشــی 
من چنــد دقیقه طول کشــید و تقریبــا هنگامی در 
ورودی بیمارســتان به هوش آمدم که بعد از آن هم 

به سمت اورژانس و سی سی یو رفتیم.

واکنش

دیر شد
 اما شد

در پایــان هم بــه  خوبی و خوشــی بــا گروه 
خداحافظی کــردم و ای کاش این حــال خوب تا 

اکران با همه ما بود.
امــا غائلــه بــه اینجا ختــم نشــد و اختلاف 
تهیه کننــده و کارگردان بر ســر اضافه شــدن دو، 
ســه ســکانس کلیدی و مهم به وجــود آمد و ما 
نمی دانســتیم پس از پایــان فیلم برداری موضوع 
از چــه قــرار اســت و حکمیت و نهایتــا تصمیم 
به فیلم بــرداری آنها بــرای من به عنوان کســی 
که همیشــه اول با احترام بــه مخاطب نقش را 
می پذیــرم و به عشــق برقراری ارتباط با ایشــان، 

علامت  سؤال ایجاد کرد!
 این ســؤال نه تنها برای مــن که برای برخی از 
ســایر بازیگــران و عوامل هم عمده شــد و نهایتا 
شنیدم که تهیه کننده و کارگردان توافق کرده اند دو 
نسخه را به مخاطب نشان دهند؛ نسخه کارگردان 
در جشــنواره و نســخه مورد تأییــد تهیه کننده در 
زمــان اکران. نســخه تهیه کننده همان اســت که 
در فیلم نامه بود و اجرا شــد اما نسخه مورد تأیید 
کارگردان را دیدم؛ فقط بحث اضافه شــدن ســه 

سکانس نبود! 

تغییرات در فیلم نامــه و مونتاژ به گونه ای که 
در خدمت آن دو، ســه ســکانس جدید باشــند، 

صدمه اساسی به فیلم زده است.
از اینکــه از اعتماد و عشــقی که به این پروژه 
داشــتم، سوءاســتفاده شد؛ متأســفم و به دلیل 
احتــرام ویژه ای که بــرای مخاطبــان عزیز قائل 
هستم، خواســتم پیش از نمایش فیلم به ایشان 
اعلام کرده باشم که این فیلم نامه ای نبود که قرار 
بود بازی کنم و در نتیجه این فیلم که می توانست 
اثــر خوبــی در کارنامــه همه  مــا ازجمله آقای 
کیمیایی باشــد، ارزشــش را به مسائل شخصی 
باخت و آن نشد که با وجود «دیربودن» قرار بود، 
بشــود! و در آخر انتقادی هــم به هیئت انتخاب 
جشنواره فجر دارم؛ اگر از کسانی که تخصصشان 
سینما و سینمای حرفه ای بود بیشتر در این شورا 
اســتفاده می شــد، در آن صورت نقاط ضعف و 
قوت فیلم ها بیشــتر جلوه می کــرد و انتخاب ها 
این گونــه نبود که الان هســت. آقــای افروغ در 
مصاحبه هایشــان تأکید داشتند که فیلم ها خیلی 
با حساســیت انتخاب شــدند، اگر این گونه است، 
چرا باید فیلم «قاتل اهلی» در جشــنواره، آن هم 
در بخش ســودای ســیمرغ نمایش داده شــود. 
کاش فیلم های دیگرانی که نادیده  گرفته شــدند، 

به جای این فیلم نمایش داده می شدند. 

ادامه از صفحه اول

نقاشی های بیتا وکیلی
 در گالری ایوان

مجموعــه ای از جدیدترین آثــار بیتا وکیلی در  �
گالری ایوان به نمایش درآمد. 

گالری ایوان از روز جمعه هشتم بهمن میزبان 
مجموعه ای از نقاشی های بیتا وکیلی شده که در 
ادامه آثار قبلی او و با توجه به شــرایط اجتماعی 
و فرهنگی جهان امروز به وجود آمده اســت. در 
این نمایشــگاه که «عبور باید کرد» نــام دارد، ۱۲ 
تابلــو با تکنیک ترکیب مــواد روی بوم به نمایش 

گذاشته شد. 
وکیلــی در ایــن مجموعه نوعــی دوگانگی  و 
شــرایط عبور از آن را به تصویر می کشــد. در ابتدا 
جهان مغشوش امروز ما را تصویر می کند و سپس 
مســیر بیرون رفتن از آن را پیشِ روی ما می گذارد. 
تصویری از سازه های فلزی و شهرسازی مدرن در 
کنار جنبه های شــرقی و بافت های نرم، می تواند 
نشانگر تلاشــی برای نزدیکی شرق و غرب باشد. 
نقاش در این مجموعــه با خوش بینی خاصی که 
نشانگر فرهنگ غنی ایرانی است، برخورد تمدن ها 
را با ترسیم نشانه هایی مانند راه ها و پل ها در کنار 
فرم های جنینــی که نمایانگر زندگی هســتند، به 

چالش کشیده است. 
بیتــا وکیلــی متولــد ۱۳۵۲ تهران اســت. او 
لیســانس نقاشی را از دانشــگاه هنر و معماری و 
فوق لیسانس را از دانشــگاه هنر اخذ کرده است. 
وکیلی علاوه بر برپایی هفت نمایشــگاه انفرادی، 
در ۲۸ نمایشــگاه گروهی و ۱۳ حــراج داخلی و 

بین المللی نیز شرکت داشته است. 
گفتنی اســت گالری ایوان مانند نمایشگاه های 
گذشته، درصد متعلق به خود از محل فروش این 
آثــار را به یکی از خیریه هــای معتبر اهدا خواهد 
کرد. نمایشگاه «عبور باید کرد» هشتم تا ۲۲ بهمن 
۱۳۹۵ در گالــری ایوان بــه آدرس الهیه، خیابان 
مهدیــه، خیابان جبهه، کوچه لســانی، بن بســت 
حمید، شــماره یــك برقرار اســت و علاقه مندان 
می توانند هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ 

از این آثار دیدن کنند. 

گالري  گردي

س


